
 سخن اول

براي مردي كه “اين منم ايسمن” را ساخت

سيدرسول اسلامي
دانشگاه  مكانيك  مهندسي  رشته ي  در  سال 1381 
شود،  مهندس  روزي  بود  قرار  او  شد.  قبول  كاشان 
اما آن چه در دانشگاه دغدغه اش بود، او را در مسير 
جديدي براي آينده اش قرار داد. از همان زمان شور 
اين نه  تئاتر داشت و  از جنس نمايش و  و هيجاني 
نمايشي ساختگي كه برگرفته از وجودش بود. به تئاتر 
رو آورد و سمت دبيري كانون تئاتر دانشگاه كاشان را 
بر عهده گرفت و در كنار آن به كارگرداني تئاتر در 
حوزه ي تجربي پرداخت. نمايش “كافه تريا”ي او كه 
در فضاي فرهنگي و سياسي دوره ي خودش ساخته 

شد، اثري ماندگار در ذهن دانشجويان دانشگاه شد.
در سال 86 كه از دانشگاه فارغ التحصيل شد و واژه ي 
ديد،  نامش  بر  پيشوندي  عنوان  به  را  “مهندس” 
مي دانست كه مسير تجربي كه در حوزه ي تئاتر طي 
كرده مي بايست به صورت آكادميك ادامه پيدا كند و 
او بر خلاف هم دوره اي ها و دوستانش در گروه معروف 
“1+1+9” به سراغ علاقه اش در تئاتر رفت و در آزمون 
كارشناسي ارشد در رشته ي كارگرداني تئاتر دانشكده 

سينما تئاتر تهران پذيرفته شد.
چهره اش  در  و  بود  مصمم  ديدم.  را  او  پيش  چندي 
اين جمله خواندني بود كه زندگي، هماني است كه تو 

مي خواهي و او هماني شد كه خودش مي خواست.
* * *

سيدمهدي احمدپناه، با تئاتر “اين منم ايسمن” مرد 
اين روزهاي تالار انتظامي خانه ي هنرمندان است؛ 
مردي كه اساتيد هنر تئاتر هم چون داوود رشيدي، 
تئاترش  ديدن  به  روستا  هما  و  سمندريان  حميد 
رفتند و او را تحسين كردند و چه خوب گفت داوود 
رشيدي بعد از ديدن نمايش سيدمهدي احمدپناه كه: 
»عده ای از دوستان به من می گويند ديگر هنرمندانی 
هم چون هنرمندان بزرگ نسل شما تكرار نمی شوند، 
ولی به اعتقاد من در هر نسلی هنرمندان برجسته 
اين است كه  بر  حضور خواهند داشت.  تصور من 

كارگردان اين نمايش يكی از آنان خواهد بود.«
* * *

تكميلي: اجراي نمايش “اين منم ايسمن” به دليل 
استقبال تماشاگران تا 9 دي ماه تمديد شد.

كیمیايی باش...
برای بهترين ها بکوش
به مشکلات لبخند بزن

از خطاهای ديگران بگذر
اگر راهت را نیافتی، آن را بساز
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علي زمانيان 
 جهان درون و برون آدمی، تركيبی از خوشايندها 
از  زيبايی ها. هر يك  و  است. زشتی ها  بدآيندها  و 
آدميان، معجونی از نيكی و پلشتی اند. در اين ميان، 
اين دو  از  به كدام يك  ما نظر  اين است كه  مهم 
ساحت كنيم. كدام يك از دو وجه خوبی و بدی را 
می بينيم. كدام را برجسته می كنيم. در مواجهه  با 
ساحت دوگانه ی آدمی، نظرمان به خوبی و زيبايی 
جلب می شود و يا اگر در ميان گلستان وجود كسی، 
خاری را می بينيم، همه چيز را رها می كنيم و به آن 

بوته ی خار عطف توجه می نماييم؟ 
  در اين جا لازم است كه دو گونه اخلاق را از يكديگر 
تفكيك كنيم. در رويارويی با آدميان و با جهان، دو 

سنخ اخلاق شكل می گيرد كه عبارت است از: 
الف( اخلاق پروانه ای

ب( اخلاق مگسی
بيابان  در  تا  می زنند  بال  و  می چرخند  پروانه ها،   
سوخته و كويری، گلی بيابند و بر روی آن بنشينند. 
آباد،  و  رونق  پر  گلستان  ميانه ی  در  مگس ها  اما 
می گردند و حريصانه در پی يافتن زباله ی متعفن 
گل ها  و  گلبرگ ها  از  پروانه ها  مشمئزكننده اند.  و 

تغذيه می كنند و مگس ها، روزی شان را از زباله ها 
می طلبند. اخلاق پروانه ای، اخلاق پروانه هايی است 
نيكی ها  و  خوبی ها  با  و  می بينند  را  زيبايی ها  كه 
خويشاوند هستند. اخلاق پروانه ای، اخلاق كسانی 
را  خويش  دوستان  وجودی  گل های  كه  است 
اخلاق  می كنند.  عبور  بدی های شان  از  و  برجسته 
پروانه ای، اخلاق مادرانه نسبت به فرزندان خويش 
است. اخلاق عاشقانی است كه به »انسان« عشق 
بر همگان  رو است كه می توانند  اين  از  می ورزند. 
چنان  را  مهربانی شان  چتر  و  كنند  شفقت ورزی 

بگسترانند كه حتی نامهربانان را در بر گيرد. 
چشم های پروانه، به دنبال گل های زيبا و شكفته و 
شاداب است. اخلاق پروانه ای، اخلاق ديدن خوبي ها 
چشم های  اما  است.  زيبايی طلب  رو  اين  از  است. 
مگس، در اين بوستان، به دنبال زباله و تعفن است. 
اخلاق مگسی، اخلاق ديدن بدی ها است. از اين رو 

تعفن طلب است. 
از  بخشی  هم  بدی  و  تعفن  كه  می دانند  پروانه ها 

همين مزرعه است، اما پروانه را با آن چه كار؟
مگس هم می داند گل هايی معطر و لذيذ هست، اما 

او را با گل ها چه كار؟

اخلاق پروانه ای

دوست کیمیايي، سیدمهدي احمدپناه
موفقيت چشمگير شما را به عنوان كارگردان نمايش »اين منم ايسمن« به شما و 
گروه همراه تان تبريك مي گوييم. به اميد موفقيت هاي بعدي شما در عرصه ي تئاتر
دوستانت در دوهفته نامه ي كيميا
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کي قهوه بنوشيم؟
اثرات آدنوزين، بدن را  با غيرفعال كردن  كافئين 
است  ماده اي  آدنوزين  مي دارد.  نگاه  انرژي  پر  در 
كه القاكننده ي خواب بوده و در طول روز در بدن 
تجمع مي يابد. هنگامي كه آدنوزين در بدن به ميزاني 
مي رسد كه احساس خواب آلودگي به انسان دست 
مي دهد، تأثير كافئين استفاده شده در صبح از بين 
مي رود. بنابراين نوشيدن 1 فنجان قهوه يا مقدار 
بعدازظهر خستگي شما را  كافئين معادل آن در 
كاهش مي دهد. استرس خود را فروبنشانيد. به جاي 
و  كوتاه تر  زمان هاي  در  دقيقه اي،   20 مديتيشن 
دفعات بيش تر اين كار را انجام دهيد. حتي تمركز 
در يك بازه ي زماني 3دقيقه اي مي تواند به كاهش 
هورمون هاي استرس زا، كه عامل گرفتگي عضلات 
و تنگ شدن رگ ها هستند، كمك كند. همچنين 

تمركز كردن، ميزان اندورفين را مي افزايد. 
غلبه بر کسالت بعد از ظهر

به جاي چرت زدن بعد از ظهر، به قدم زدن در بيرون 
بپردازيد. به علت شيوه برهم كنش سيستم شبانه روزي 
و تعادل حياتي بدن، اكثر افراد 17تا 18 ساعت بعد از 
شروع خواب شب قبل، به يك آرامش نسبي مي رسند 
كه موجب خواب آلودگي مي شود. براي غلبه بر اين 
خريدهاي  انجام  مانند  فعاليت هايي  مي توان  حالت 
جزئي، ديدار يك آشنا يا تماس تلفني با او و حتي 

تماشاي فضاي بيرون از پنجره را انجام داد.
موسيقي گوش کنيد

است.  همراه  آن  از  بعد  خستگي  با  ورزشي  فعاليت 
موسيقي به شما كمك مي كند تا خستگي را فراموش 
كنيد. افرادي كه به انجام تمرين هاي ورزشي به همراه 
گوش دادن موسيقي طي 30 دقيقه پرداختند، خستگي 

كمتر ناشي از انجام ورزش را احساس كردند. 
به فکر چرخه طبيعي بدن باشيد

به جاي چک کردن وضعيت هاي فيس بوک، کتاب 
بخوانيد يا تلويزيون تماشا کنيد. مطالعات نشان 

داده اند كه نور خيلي كم تقريباً معادل روشنايي صبح 
زود، فعاليت مغز را افزايش مي دهد. برخي دانشمندان 
بر اين عقيده اند كه نور منتشر شده توسط مونيتور 
طبيعي  چرخه ي  مي تواند  شب  آخر  در  كامپيوتر 
يك  بنابراين حداقل  بريزد.  بهم  را  بيداري  و  خواب 

ساعت قبل از خواب بايد كامپيوتر را خاموش كرد.
به ازای هر هيجان كوچكی كه می بينيد سريع دست 
بزنيد؛ اما نه مثل هر دفعه شل و 4 انگشتی و از چپ به 
راست. اين بار سفت و با كف دست و از بالا به پايين.

برقصيد هر جا كه احساس خوبی داشتيد برقصيد و 
با اين رقصيدن، انرژی خود را تخليه كنيد. هميشه 
يك آهنگ شاد و دوست داشتنی را در موبايل يا 

لپ تاپ خود برای شنيدن داشته باشيد.
ورزش هم كه اين روزها بسيار تأكيد می شود و 
آن هم به طور دسته جمعی می تواند باعث تخليه 

انرژی فراوانی شود كه روح افزاست.
اميدوارم اين نوشته ها به كار بيايد.

راهکارهای انرژی 
گرفتن و تخلیه انرژی
)قسمت دوم(

شايقه عاشوری
داريم  انرژی  يا  نداريم؛  بيش تر  حالت  دو  ما 
يا نداريم. اگر انرژی نداشته باشيم، آيا راهی 
انرژی  اگر  بگيريم؟  انرژی  بتوانيم  که  هست 
تخليه  می توانيم  باشيم چطور  داشته  زيادی 
کنيم و در آخر احساس سبکی و شادی کنيم؟ 
در اين جا راهکارهايی در اين دو دسته عنوان 

می شود.

محبوب موحددوست
هر روز صبح پس از بيدار شدن از خواب قبل 
را  بدن تان  خوبی  به  چشمان تان  كردن  باز  از 
به  را  احتمالی  و خستگی  دهيد  قوس  و  كش 
اين ترتيب از تن خود بيرون كنيد. پس از سه 
يا چهار دقيقه همان طور با چشمان بسته شروع 
به خنديدن كنيد.  خنده باعث می شود انرژی از 
انرژی  بيايد.  به سطح  منبع درونی وجود شما 
همانند سايه ای خنده را دنبال می كند و به دنبال 
كرده ايد  توجه  تاكنون  آيا  می شود.  جاری  آن 
اوقاتی كه واقعاً و از ته دل می خنديد، به طور 

عميق در حالت مديتيشن قرار داريد؟
در واقع در اين لحظات فكر كردن كاملًا متوقف 
می شود. اصلًا غير ممكن است كه در يك زمان 
هم فكر كرد و هم خنديد. خنديدن و فكر كردن 

دقيقاً متضاد يكديگرند. 
می شود  متوقف  كردن  فكر  بخنديد،  واقعاً  اگر 
ولی اگر فكر كردن ادامه پيدا كند، خنده، واقعی 
عميقاً  هنگامی كه شما  بود.  نخواهد  ته دل  از  و 
می خنديد، ناگهان فكر ناپديد می شود. خنديدن 
يكی از بهترين، ساده ترين و طبيعی ترين راه های 
خنديدن  است.  ذهن  ناآراميهای  شر  از  خلاصی 
به  وارد شدن  برای  مقدمه ای شورانگيز  می تواند 

مرحله ي توقف افكار و بی ذهنی باشد.  
از خواب،  بيدار شدن  از  بعد  پس هر روز صبح، 
ابتدا  در  بخنديد.  فقط  دقيقه  پنج  مدت  برای 
ممكن است خنده ی شما واقعی نباشد، ولی پس 
از مدتی صدای اين خنده مصنوعی باعث خواهد 
شد تا واقعاً بخنديد. خود را كاملًا رها كنيد و به 
اين خنده بسپاريد. شايد چند روزی طول بكشد 

اين  بيفتد.  اتفاق  واقعی  به طور  حالت  اين  تا 
و  داشت  خواهد  بسيار خوبی  تأثير  مديتيشن 

باعث می شود تا كل روز شما تغيير كند. 
خنده قشنگ ترين و سالم ترينِ مُسری ها است! 
هم خوب  فردا  بخندد،  امروز خوب  كه  كسی 

خواهد خنديد... پس بخند تا بخنديم.

اين هم نوعی مديتیشن است!
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محبوب موحددوست
با  واقعيت گرا  رماني  ببوس«  را  خدا  ماه  »روي 
است.  جدل  بر  مبتني  و  عقايد  نوع  از  درون مايه ای 
و  معرفت شناسي  ديني،  افكار  رمان  اين  در  نويسنده 
جامعه شناسي خود را با زبان ساده ی  شخصيت هاي 
داستان بيان مي كند كه بر پايه سه محور اساسي شك، 

عدم قطعيت و تنهايي بنيان گذارده است.
 خود نويسنده درباره كتاب می گويد: »در اين كتاب تم 
درگيرند.  آن  با  بشر  افراد  تمام  كه  است  چيزي  اصلي 
مثلًا در اين كتاب جوليا كه آن سوي آب هاست، همان 
دغدغه اي را دارد كه يونس، قهرمان اصلي داستان در اين 
سوي كره ي زمين دارد و آن هم موضوع تنهايي انسان و 
نياز رجوع كردن به خداوند است، و اين نيازي است كه 
از بدو خلقت تا اوج پيشرفت تمدن بشري همراه انسان 
بوده و هستي به تنهايي نتوانسته او را اقناع كند. در سطح 
وسيع مي بينيم ادبيات و فلسفه شرق و حتي غرب سرشار 
از اين پرسش هاي ويران كننده است. من اين پرسش ها را 
پرسش هاي وحشي مي نامم كه در هر عصر و سرزميني 
مي توانند وجود داشته باشند و رشد كنند. لذا مي توانيم 

انتظار داشته باشيم اين استقبال صورت گيرد.«
»شك« همواره يكي از دغدغه هاي فكري انسان مدرن بوده 
است. )شك مثل آونگ مرا به سوي ايمان و كفر مي برد 
و مي آورد. ص20( اما شكي كه مورد نظر نويسنده است 
از نوع شك هاي اوليه ي بشر، يعني جهلي كه بي خدايي 
را هم شامل مي شد، است و در بهترين مرحله ي خود، 
مدت ها بعد از آن- عقل گرايي و دور شدن از معنويت- 
انسان  مهم  ويژگي هاي  از  يكي  قطعيت«  »عدم  و  را. 
پسُت مدرن است. انساني كه نسبي بودن، بخش مهم باور 

او را تشكيل مي دهد. و »تنهايي« كه امروز مهم ترين حس 
مشترك مردم دنيا و در واقع همه گير است.

فلسفه  دكتراي  دانشجوي  اصلي-  شخصيت  يونس- 
او مي خواهد رساله اش را كه درباره ي »تحليل  است. 
جامعه شناسي عوامل خودكشي دكتر محسن پارسا« 
است، به پايان برساند تا هم شرط پدر نامزدش -سايه- 
را، كه براي ازدواج آن ها گذاشته است، به انجام برساند 
سايه،  دهد.  پايان  درسش  مرحله ي  آخرين  به  هم  و 
و  اعتقاد  و  است  الهيات  ارشد  كارشناسي  دانشجوي 
باوري محكم دارد. يونس، نه سال پيش ديدگاه مذهبي 
ديگري داشت و علت انتخاب رشته ي فلسفه توسط او، 
بوده است.  از حريم دين  به دليل دفاع فلسفي  فقط 
از جانب سايه  نامزدي  براي  انتخاب يونس  همچنين 
مبتني بر همين امر بوده است. اما حالا ديدگاه مذهبي 
مي گويد:  خودش  چنان كه  است.  شده  عوض  يونس 
يا در جايی  با منِ ديروزم، فرق كرده.«  امروزم  »منِ 
ديگر می گويد: »كليدها به همان راحتی كه درها را باز 

می كند، آن ها را  هم می بندند!«
مهرداد، دوست يونس بعد از 9 سال از آمريكا مي آيد. او 
در آمريكا با دختری كه عاشقش بوده، ازدواج كرده است 
و داراي دختري چهار ساله است. جوليا همسرش دو سال 
پيش سرطان گرفته و حالا مراحل بد بيماري را مي گذراند 

و پزشكان گفته اند كه اميدي به زندگي او نيست.
روي ماه خداوند را ببوس، بعد از چند صفحه، با گره ي 
داستان شروع مي شود؛ يعني جايي كه شخصيت اصلي 
داستان-يونس- با دو دغدغه ي فكري ديگران، كه از نوع 
دغدغه ي فكري خود اوست، برخورد مي كند و گره ي 
با آن ها محكم مي شود: 1- سؤال هاي جوليا،  داستان 
خود  از  مرتب  مهرداد،  گفته ي  به  كه  مهرداد،  همسر 
سؤالات ريز و درشت فلسفي دارد. 2- موضوع رساله ي 
دكتراي خودش؛ كه بررسي علل خودكشي دكتر پارسا، 
البته سؤالي كه گاهی  استاد فيزيك دانشگاه است. و 
برای او پيش آمده بود، ولی خود را درگير آن نكرده 
بود قوت می گيرد كه: »آيا خدايی وجود دارد؟« سؤالی 
كه ممكن است در ذهن همه ی ما وجود داشته باشد. 
در روی ماه خداوند را ببوس، از زبان يونس می شنويم 
شخصيتی  سايه  و  يونس  مشترك  دوست  عليرضا،  و 
سؤال های  برخی  به  می كند  سعی  كه  دارد  خداباور 

يونس جواب بدهد و شك هايش را برطرف كند. 
بر  »همه چيز  می گويد:  داستان  از  جايی  در  عليرضا 
اساس تجربه نيست كه بر مبنای يك سری قاعده به 
نتيجه برسی.  بعضی وقت ها اول بايد به اصل ايمان 

بياوری تا قاعده ها برايت روشن شود.«
و  می  كند  شروع  يونس  كه  داستان  از  جايي  در  يا 
عليرضا  می برد،  نام  را  صعب العلاج  بيماری های  انواع 

می گويد: »تو از كجا اسم اين همه فرشته را می دانی؟« 
اين قسمت ها، اوج احساسات نسبت به دين است. اوج 
خداباوری است كه با زبان ساده ای دارد نظام احسن را 
بيان می كند كه در نظام الهی حتی فرشته های عذاب 

هم خوب و زيبا هستند.
در جايی از داستان، عليرضا به يونس می گويد: »اين 
چيزها را نمي شه فهميد يا درك كرد يا حتي توضيح 
داد. به اين چيزها مي شه نزديك شد يا اون ها راحس 
كرد و حتي در اون ها حل شد اما هرگز نمي شه اون ها 

رو حتي به اندازه ذره اي درك كرد و فهميد.«
شايد برخی بعد از خواندن اين رمان به مصطفي مستور 
خرده بگيرند كه نتوانسته به اثبات خدا برسد و با ايجاد 
شبهه های خطرناك، مخاطبان خود را سر در گم رها 
كرده است. اما به نظر مي رسد بايد ديد آقای مستور 
برای چه جامعه ای اين كتاب را نوشته است؟ اگر برای 
يك جامعه ی بی دين و به منظور معتقد كردن آنان 
به خدا نوشته باشد، مطمئناً در كار خود موفق نبوده 
است. اما به نظر می رسد مستور برای جامعه ی خداباور 
خودمان و برای نسلی اين كتاب را نوشته است كه با 
خدا مشكلی ندارد، ولی شك هايی در اين مورد، روح 
او را دچار تنش و استرس می كند و اين كه، اين كتاب 
يك كتاب استدلالی نيست كه توقع داشته باشيم تمام 
معضلات فكری و شبهه های اعتقادی مردم را حل كند 
و معمولاً كسی هم كه دنبال حل اين گونه ای معضلات 

باشد، سراغ اين نوع كتاب ها نمی آيد. 
برده  پايان  به  را  نويسنده ی كتاب چه خوب داستان 
است كه يونس به كودكي در پارك كمك مي كند تا 
بادبادكش را به آسمان بفرستد و در حين دور شدن 
از او فرياد شادي كودك را مي شنود كه : »هورا! هورا! 
بچه ها! بادبادكِ من رسيد به آسمون، رسيد به خدا!«  
در حالي كه يونس به جايي كه بادبادك رسيده است 

نگاه مي كند، به خداوند...
پاك  عالم  به  بازگشت  مي توان  را  اين چنينی  پايانی  و 
كودكي دانست. به خدا رسيدن بادبادك مي تواند برگشت 

از شك و بازگشت دوباره يونس، به سوي خدا باشد.

روی ماه خداوند را ببوس
مقدمه:

با خواندن هر کتاب مسير تازه ای را در زندگی 
می يابيم و حق انتخاب جديدی برای مان به وجود 
می آيد. کتاب ها مثل  شمع های خاموشی اند که 
با خواندن آن ها يکی يکی روشن شان می کنيم. 
من دوست دارم شمع های کتاب  انديشه ام را 
روشن و روشن تر کنند و مسيرهای تازه بيايم 
و قدرت انتخابم هر روز افزون تر شود، به همين 
خاطر سعی می کنم ساعاتی از شبانه روز را به 

خواندن کتاب بگذرانم، شما چه طور؟
کتاب  يک  هفته  دو  هر  در  حداقل  بياييم   -
هر  تا  کنيم..  معرفی  هم ديگر  به  و  بخوانيم 
کدام هم کتابی جديد خوانده باشيم و هم به 
يک  خواندنش  با  تا  کرده  معرفی  دوستانمان 

مسير تازه را سر راهش گشوده باشيم.
- اگر تا به حال کتابی  نخوانده ايد از همين الان 
دست به کار شويد. هيچ گاه برای کتاب خواندن 
دير نيست و به ثانيه ها نگاه کنيد که چه زود 
می گذرند.! پس هم اکنون بياييد با کتاب دوست 
شويد، دوستی که هميشه همراهتان می ماند و 

هر لحظه تان را پر از نور و روشنايی می کند.
هفته ی  دو  طی  که  کتابی  معرفی  برای   -
آينده می خوانيد و می خواهيد به دوستانتان 
با اين ايميل تماس  پيشنهاد کنيد می توانيد 
   kanoonkimia@yahoo.com       :بگيريد
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بعضی آدم ها هستند با كارهای خیلی كوچیک، دنیا رو جای بهتری واسه زندگی می كنند؛ مث 
آدم هايی كه حواسشون به پرنده ها هست - پرنده هايی كه بیرون از اتاق گرممون توي هوای 
سردند-  و پنجره ی محل كار و يا خونه شون رو باز می كنند و كمی غذا واسشون می گذارند...

قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...

گرمای دوستی...
رئيسِ کسی برايش آزمونی تعيين می کند: اگر تمام شب را در قله ی 
کار  مجانی  بايد  نتواند،  اگر  می گيرد؛  بزرگی  جايزه ی  کند،  کوه سر 

کند.
بقيه ی داستان از اين قرار است:

علی وقتی مغازه را ترک کرد، حس کرد باد بسيار سردی وزيد. ترسيد 
و تصميم گرفت از بهترين دوستش آيدی بپرسد به نظر او اين شرط 
ديوانگی است يا نه. آيدی کمی فکر کرد و بعد جواب داد: »نگران 
نباش، من کمکت می کنم. فردا شب، بالای کوه، راست به جلويت نگاه 
برايت آتش روشن  تمام شب  و  روبرو می نشينم  کوه  نوک  کن. من 
می کنم. به آتش نگاه کن و دوستی مان را به ياد بياور؛ اين گرم نگهت 
می دارد. شب را به سلامت می گذرانی، و بعد در عوضش ازت چيزی 

خواهم خواست.«
علی شرط را برد، جايزه ی نقدی را گرفت، و به خانه ی دوستش رفت. 

»گفتی در عوض کمکت قسمتی از جايزه را می خواهی.«
آيدی گفت: »بله، اما پول نمی خواهم. قول بده اگر زمانی باد سردی در 

زندگی من وزيد، تو آتش دوستی را برايم روشن می کنی.«
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بیايیم در همین لحظه، هر كجا كه هستیم؛ بخنديم تا دنیا به روی مان بخندد...
چرا که زندگی چنان که هست، دليلی کافی برای خنديدن است. زندگی بسيار بيهوده و مسخره است و در عين حال بسيار زيبا و 

شگفت انگيز. زندگی ترکيبی از همه چيز است، طنز کيهانی خوبی است. بخند و دشمنِ خود را دوست کن.
با هر موضوع  ناآرامی های ذهن است؟ پس  از بهترين، ساده ترين و طبيعی ترين راه های خلاصی از شر  می دونستی خنديدن يکی 
خنده داری روبه رو شدی، بخند، زياد و زيادتر، بلند و بلندتر. ممکن است در ابتدا اطرافيانت فکر کنند کمی عجيب و غريب هستی ولی 
مطمئن باش دير يا زود، آن ها هم به تو مي پيوندند. لبخند موجب می شود تا سرزنده تر و شاداب تر به نظر برسيم، چون افزايش جريان 

خون موجب قرمز شدن صورت شده و شادی خاصی بر ما مستولی می شود.
شوخ طبعی و خوش رويی را می توان ساده ترين راه آفرينش شادی دانست. شوخی، روح را شاد می کند و با آفرينش لبخند، انسان و 
محيط را شادابی و خرمی می بخشد. خنده، حتی لبخند و حتی خيال خنده، شگفتی مطبوعی به روح انسان می بخشد که غالباً با آرامش 

اعصاب و سبکی ذهن همراه است.  
خنديدن ساده ترين کار در دنياست، به شرطی که به آن مجال بدهيم. بياييم با خنده بيماری ها را دور کنيم. 

برای يک زمان  باعث می شود حتی  را روشن می کند و  تاريک و خسته روح  تاريکی، فضای  نورافکنی در  يک لحظه شادی مانند 
کوتاه انفکاکی بين حالات عاطفی نامطلوب و روان مان به وجود بيايد و در پرتو همين 
روشنايی و جدايی ميان حالات نامطلوب و روان، بتوانيم خود را دريابيم و پريشانی 

را از خويشتن دور کنيم. 
شادی، خوشبينی و نغزگويی نيرويی است که وجودمان را از انرژی پر می کند و هيچ 
جايی برای احساسات و افکار منفی باقی نمی گذارد. به گفته مولانا: » نار خندان باغ 

را خندان کند« پس چرا برای خنديدن، منتظر دليل باشيم؟ 
وه! چقدر اين شهر ما پر سر و صداست      زندگی کردن در آن پرماجراست
پس بيا با هم بخنديم هر صبح زود         خنده بر هر درد بی درمان دواست

کسی که امروز خوب بخندد، فردا هم خوب خواهد خنديد...


